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  طرح مسئله-۱
شناس بـا ديـد تـاريخي خـود، بـه      شناسي ديني، يك نوع معرفت درجه دوم است كه شخص معرفتمعرفت

بـراي توضـيح   .دهـد كندو از مبادي تصوري، تصديقي، احكام و عوارض آن گزارش مـي معارف ديني نظر مي
شناسـي، بـه دو گونـه    معرفـت . شناسي اشاره كنـيم بندي كلي در زمينه معرفتبيشتر لازم است به يك تقسيم

  .پيشيني وپسيني تقسيم شده است
شـود و  شناسي، از وجود ذهني، علم وادراكات سخن گفته مـي در اين نوع معرفت: شناسي پيشينيمعرفت )۱

شناسي، وجود يا ماهيت علم است كه محمولاتي چون تجرد، اتحـاد بـا   به عبارت ديگر، موضوع اين معرفت
شناسـي قبـل از   شناسـي، معرفـت  به اين نوع از معرفـت .شودبر آن حمل مي... اني و عالم ومعلوم، كيف نفس

شناسي، دو حيث وجود شـناختي  در اين نوع معرفت. شودشناسي فيلسوفانه نيز گفته ميتحقق علوم ومعرفت
  .گيردوكاشفيت علم مورد بحث قرار مي

ع سابق، بعد از تحقق علوم و معارف بشـري  شناسي، بر خلاف نواين نوع از معرفت:شناسي پسينيمعرفت )۲
آيد و به وجود يا ماهيت علم به عنوان واقعيتي در ذهـن انسـان تـوجهي نـدارد؛ بلكـه موضـوع آن،       پديد مي

 ـ  ها يـا تصـورات وتصـديقات موجـود در علـوم مـي      مجموعه معارف و گزاره ن معنـا كـه يـك    باشـد، بـه اي
  .كندها كشف ميه و سپس احكام وعوارضي را از آن گزارهشناس پسيني، سير تاريخي علم را مطالع معرفت
. تر شدن بحث به تقسـيم ديگـري از معـارف بشـري اشـاره داشـته باشـم       دانم براي روشنجا لازم ميدر اين

معـارف درجـه يكـم،    . شـوند بندي ميمعارف بشري به دو دسته معارف درجه يكم ومعارف درجه دوم دسته
كنند؛ براي نمونه، در فيزيك از موضوعاتي چون ماده، انرژي، مشخصي بحث ميمعارفي هستند كه از حقايق 

گويند؛ ماننـد فلسـفه علـم    شود؛ اما معارف درجه دوم از معارف درجه يكم سخن ميبحث مي...وزن، جرم و
گيرد و يـا بـه طـور كلـي در فلسـفه علـم، از علـوم        كه در آن، خود علم فيزيك مورد مطالعه قرار مي فيزيك

  شودربي، از آن جهت كه يك هويت تاريخي دارند، بحث ميتج
هاي بر شناسي ديني هم معرفت ديني است؛ معرفت ديني مفهوم عامي است كه بر تمام گزارهموضوع معرفت

همگـي مصـاديق   .... شود؛ در نتيجه، معارف فقهي، كلامـي، تفسـيري، حـديثي، و   گرفته از شريعت اطلاق مي
آيند؛ وبراي هريك از معارف ديني، تشكيل معرفت شناسي مسـتقلي، ماننـد فلسـفه    معرفت ديني به شمار مي

  شوند                                                             هاي كلامي جزء معرفت ديني محسوب نميضرورت دارد؛ البته همه معرفت... فقه و فلسفه كلام و
تـر  شايد نياز باشد براي فهم دقيـق . كندتلف از دين تفاوت پيدا ميمفهوم معرفت ديني، بر اساس تعاريف مخ

خضوع و تسـليم  ن در لغت به معناي اطاعت، جزا، دي. اين مفهوم به تعريف مختصري از مفهوم دين بپردازيم
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هايي كه از طريق وحي و به وسـيله  است، اما تعريف اصطلاحي آن عبارت است از مجموعه حقايق و ارزش
  .                                                                                                       رسدها به دست بشر ميجهت هدايت انسان كتاب وسنت،

هاي متفاوتي هم در باره در نتيجه برداشت با توجه به اينكه تعاريف مختلف ومتفاوتي از دين بيان شده است
ي متفكران بيان شده است در اين رساله سعي ما بر اين بوده است كه به بيـان و بررسـي   معرفت ديني از سو

در .ديدگاه دو شخصيت متفكر معاصر سيد حسين نصر و عبدالكريم سروش در باب معرفت دينـي بپـردازيم  
قدسـي و تعـارض علـم جديـد بـا معنويـت       فصل اول ما به بررسي مفهوم دين، سنت، معرفت قدسـي، امـر  

  .                                            يمبپرداز
در .پـردازيم دينـي مـي  فصل دوم اختصاص به سروش دارد كه به بررسي نظريات ايشان در خصوص معرفـت 

اين فصل هم ديدگاه سروش درباره دين، سنت، معرفت به ويژه نظريـه قـبض و بسـط تئوريـك شـريعت و      
ترين نظريات ايـن دو متفكـر كـه از    فصل چهار به تطبيق مهم. ستبسط تجربه نبوي مورد تأمل قرار گرفته ا

گيري بـر اسـاس   فصول پيشين انتخاب شده، اختصاص دارد و در فصل پنجم بعد از تطبيق مجدد آراء، نتيجه
  .                           شودمباحث مطرح شده اعلام مي

                 
  پيشينه تحقيق-۲

. انسان درباره جهان هستي و چگونگي تفسير آن، تاريخي به درازاي انديشـه بشـري دارد  هاي بنيادين پرسش
بديهي اسـت ديـن   . شودها موجب ارضاي حس كنجكاوي و جنبه عقلي انسان ميپاسخگويي به اين پرسش

هاي همه ابعاد وجودي انسان است تفسيري خاص از خدا،انسان و جهان هستي ارائه كرده كه پاسخگوي نياز
هاي فراوانـي  انسان معاصر با چالش. انداز اين رو انسان گذشته وبشر امروز و فردا همگي نيازمند دين. است

دينـي كتـب ومقـالات بسـياري بـه      دربـاره معرفـت  .ها را خواهد يافتروبروست كه در پرتو دين پاسخ بدان
لامي،نوشـته آقـاي عبدالحسـين    كلام جديد بـا رويكـرد اس  «:توان به آثاري مانندنگارش درآمده است، كه مي

دينـي  معرفـت «خسروپناه، شريعت در آيينه معرفت، نوشته آيت اله جوادي آملي، رساله خانم رنجبر با عنوان 
ومقـالات  »از فرايند تحول از نگاه انديشمندان مسلمان، شهيد مطهري، آيت اله جوادي آملـي، دكتـر سـروش   

ام ظاهراً تا كنون رسـاله مسـتقل كـه دربـاره بررسـي تطبيقـي       باره به نگارش درآمده است بسياري كه در اين
                                                                                                              .ديني پرداخته باشد، نوشته نشده است ديدگاه سيد حسين نصر وعبدالكريم سروش درباره معرفت
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  هاي تحقيقپرسش-۳
  ديدگاه نصر درباره معرفت ديني چيست؟)۱
  ديدگاه سروش درباره اين موضوع چيست؟)۲
  باشد؟آيا دين و معرفت از ديدگاه اين دو شخص قابل جمع مي)۳
  
  فرضيه تحقيق-۴

كنـد  دكتر نصر با رويكرد كلامي جديد و مباني سنتگرايانه، معرفت را امري كاملاًعرفاني وشهودي تلقـي مـي  
دانـد  ديني را امري متغير مييابد؛ اما سروش معرفتنها در ارتباط با حقيقت ازلي وامر قدسي حصول ميكه ت

  .                                        گيردكه با تحولات هر عصري دستخوش تغيير قرار مي
  
  روشنفكري-۵

اي براي روشنفكري ديني بپردازيم كه مقدمه در اين بخش در صدد هستيم به بيان جريان روشنفكري و

اي از چگونگي ايجاد اين جريان بيان شمه دانمدر ابتدا لازم مي. باشد روشني بخش اين مقال ميواين تحقيق 

  .و سپس به روشنفكري ديني، انواع آن و چند تن از افراد شاخص اين جريان بپردازيم هداشت

باشد، اين عصر را سرآغاز جهان  مي ۱۸ري در قرن روشنگ ي عصربرخي معتقدند، روشنفكري پديده

هاي مهم قرون  از ويژگي. دهنددانند و آن را در مقابل عصر تاريكي و قرون وسطايي قرار مي مدرن مي

شد كه جا ناشي ميگرفت و اين از آنوسطي اين بوده است كه علت غايي بسيار مورد توجه قرار مي

باشد، زيرا مخلوق ردند كه همه چيز در اين عالم داراي مكان خاصي ميكدانشمندان آن عصر گمان مي

با ظهور . دي به بعد اوضاع علم دگرگون شداما به تدريج از قرن هفدهم ميلا. خداوندي هدفدار است

علم جديد متولد شد و ويژگي اساسي اين علم، استدلال رياضي ... دانشمنداني نظير، دكارت، گاليله، نيوتون و

ها ر گذاشته شد و صرفاً توصيف پديدهدر چنين علمي، جست و جوي نمايان كنا. اهدة تجربي بودو مش

دكارت فيلسوف فرانسوي، شخصي كاتوليك و خداپرست بود اما به دنبال تبيين . مورد توجه قرار گرفت
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امتداد و «: يدگوو مفتخرانه مي. ديديك ماشين نمي جز او طبيعت را. جهان از طريق مكانيك و تجربه بود

 )(s,jaki,op,cit,1992.p.111 ».سازمحركت را به من بدهيد، من جهان را مي

به تدريج با ظهور دانشمندان ديگر و توجه آنان به طبيعت منهاي حضور خداوند و به كارگيري روش 

ي اين نتيجه. قرن نوزدهم با ظهور داروينيسم بود مشاهده و تجربه علم جديد شكل گرفت كه اوج آن در

ي علم غلبه. تواند به نظم منتهي شود، بدون آن كه ناظمي در كار باشد ديدگاه اين بود كه، انتخاب طبيعي مي

منجر به ظهور پوزيتيويسم در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شد، از نگاه اين گرايش فلسفي  ۱زدگي

در . ه تجربي و محاسبات رياضي تبيين نمايدرا بر حسب مشاهد ساختار حادثه يا يا علم قادر است هرشيء

همين راستا توفيق اعجاب انگيز علم، چشم همه را خيره كرده بود، به طوري كه برايشان اين سوال مطرح 

چه نيازي به دين هست؟ همه چيز را . توان همة مسائل بشر را حل كردشد كه وقتي با علم تجربي مي

لوم از جمله ع. ها تعميم داد و روش اين علوم را به ساير حوزهتوان با ترازوي علم تجربي سنجيد  مي

آنان معتقد بودند كه روش تجربي، تنها روش تجربه بخش در تعقيب دانش  .انساني، علوم اجتماعي و غيره

ها باشد و بالاخره، برخي مانند لاپلاس، تحويل گرايي را ترويج كردند و اذعان داشتند كه همه پديده مي

: فيلسوف و رياضيدان فرانسوي قرن هجدهم گفته است ۲كندورسه. شوندا قوانين فيزيكي تبيين مينهايتاً ب

حوادث فيزيكي و انساني به طور مساوي در معرض محاسبه هستند و تنها چيزي كه ضروري است اين «

آورد تقليل  است كه كل طبيعت را به قوانيني مشابه به قوانيني كه نيوتن به كمك حساب ديفرانسيل به دست

  )(Ibid.p.465. ميده
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هديد قرار داد و دين زدايي از رواج علم زدگي و تحويل گرايي به طور روز افزون دين را در معرض ت

آمد و تنها راه رسيدن به خوشبختي در آن جو، مسيحيت سنتي دشمن عقل به حساب مي. سو ترويج شدهر

دو نگرش عمده در ميان دانشمندان رواج  ۱۹و۱۸قرون قابل توجه است كه در . دانستندرا، طريق علم مي

اولاً اين كه خدا باوران، خداوند را به سان معمار كائنات در نظر داشتند و ثانياً اين كه روشنفكران به  - داشت

حتي آن . علم زده بود اين دو نگرش حاكميت يك جوكلي خدا را از نظر انداخته بودند و نتيجه ي 

جود خدا ايمان داشتند هيچ گونه اشاره به چنين عقايدي را در آثار خود مناسب دانشمنداني كه به و

به . دانستند، و لذا اين انديشه حاكم شد كه مفاهيم كلامي بايد از حوزه شناخت جهان كنار گذاشته شود نمي

اور ب ۲و اصالت عقل ۱توان گفت كه عصر روشنگري از نظر روش شناختي به اصالت تجربهطور خلاصه، مي

  .داشت و نسبت به شهود و عرفان و وحي اديان يا مخالفت داشت و يا ترديد

از نظر غايت شناختي . هدايت كرد ۳ها را در هستي شناسي به ماترياليسمدر نهايت اين روش معرفتي، آن

ر دنيا تنها آنها د.اعتنا بودندآخرت اديان را باور نداشتند يا نسبت به آن بي. را هدف خود دانستند ۴دنياگرايي

بشر در . را جانشين خدامحوري قرون وسطي قرار دادند ۵دانستند و انسان محوريارزش مطلق را انسان مي

آينده به جاي مشيت الهي در گرو . مهارت طبيعت، رفاه اقتصادي و حل مشكلات اجتماعي جانشين خدا شد

حقوق بشر صرفا در قالبهايي . قرار گرفت عقلانيت مبتني بر نتايج دنيوي و برنامه ريزي كمي و محاسبه پذير

و آزادي خواهي به عنوان اساسي ترين حق، براي انسان به . از قبيل اقتصاد، سياست وفرهنگ معنا پيدا كرد

آزادي تفكر و تبادل نظر براي انسان حياتي تلقي . رسميت شناخته شد و او را از تسلط ديگران رهايي بخشيد
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سياست از تسلط دين نجات . هاي ترقي را يكي پس از ديگري بپمايد توانست پلهشد كه در پناه آن او ميمي

 .راهكاري براي آزاد بودن بشر در دين و عقايد تلقي شد ۱يافت و تساهل يا ليبراليسم فرهنگي

  روشنفكري ديني - ۱-۵

از  ملاحظه سير تحولات علمي و فكري و اجتماعي غربدويست سال اخير با انديشمندان مسلمان در

توانستند نسبت به نمي هاي مغرب زمين رنسانس به بعد و با توجه كردن به عقب ماندگي خود و پيشرفت

طرف بمانند و آن ي از نهضت روشنفكري مغرب زمين بيتحولات علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ناش

تري كه به تعلق خاطر عميق اما آنان به دليل. را تحسين نكنند و حتي نسبت به آن تعلق خاطر نداشته باشند

توانستند هم چون روشنفكران  شدند، نميمباني اسلام داشتند و ميان اسلام و مسيحيت تفاوت قائل مي

هم به دين تعلق خاطر داشتند و هم به جهان مدرن نظر  مغرب زمين از دين دست بكشند، پس آنان اجمالاً

د و نه دين سنتي را، هم منتقد جهان مدرن و هم منتقد پذيرفتنمي ند، نه جهان مدرن را به طور كاملداشت

ي دين كردند كه در عين حال كه دغدغه عقلانيت دارند، دغدغه سنت شدند و خود را روشنفكر معرفي مي

دانند هم دارند و به همين جهت خود را روشنفكر ديني ناميدند، آنها سنت و مدرنيته را براي بشر لازم مي

روشنفكران ديني با بيان نياز همزمان بشر به . دانندبه تنهايي براي بشر امروز كافي نمي را ولي هيچ يك از آنها

آنان سنت و مدرنيته را . دانندپيشرفت و معنويت، وحي را هم چون عقل داراي حجيت معرفت شناسي مي

لذا ميان دين و . دانند كه نتوان برخي را گرفت و برخي را حذف كرددو كل و دو نظام در هم تنيده نمي

توان با وجود دين، عقل معاش و علوم تجربي هم كنند و معتقد هستند ميروشنفكري تناقضي احساس نمي

توان به انسان و كرامت ذاتي او باور مي. توان هم به دنيا و هم به آخرت، هم زمان معتقد بودمي. داشت
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ديدگاه برخي از روشنفكران ديني مانند بر بنا. رسميت شناخت و ديندار ماند داشت وحقوق بشر را به

روشنفكر ديني كسي است كه اولاً . توان روشنفكر ديني را اين چنين تعريف كردسروش و شريعتي مي

به معناي جديد آن و پيشبرد تحول و تجرد هم در » عقلانيت انتقادي«روشنفكر است، پس به تبع آن ملزم به 

دين باور دينداراست و به اقتضاي آن خود را ملزم به پاسداشت نقش : ثانياً. انديشه و هم در عمل خواهد بود

در نگاه وي نه دين مساوي سنت است و نه . داندسازنده و پيش برنده دين درحوزه عمومي و خصوصي مي

كه در مواجهه با مدرنيته نيز بايد سنت و به نقد آن پرداخت، چنانسنت برابر دين، پس بايد به فهم همه جانبه 

كند داند، چون مشاهده ميهاي اساسي حيات انسان و جامعه ميهمين راه عبور كرد و ثالثاً دين را از پايه از

ها، رفتارها و اي با نگرشكه هر رهيافت مدرني در عرصه فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع به گونه

كهكشان از هم گسسته قرار خورد، روشنفكران ديني، دين و دنياي مدرن را دو نهادهاي ديني پيوند مي

آنان . چند منبعي رو كنند كنند به جاي زيستن در فضايي تك منبعي به جهاني متكثر ودهد و تلاش مي نمي

دغدغه اصلي آنان، تبيين موجه و معقول نسبت ميان سنت و به ويژه . داراي هدف و آرمان مشتركي هستند

آنان يافتن راهي و ايجاد فضايي براي امكان زندگي  و مقصودين عنصر آن يعني دين و تجرد است ترشاخص

ها، يك به اقتضاي پيش فرضان، درعين اشتراك در اين هدف، هراين. باشددين مدارانه در جهان مدرن مي

ي خود و در چارچوب ها و نيز درك اوضاع و احوال سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعهها، آموختهدلبستگي

در يك . اندهاي متفاوتي را براي ايجاد و بسط آن تفاهم و مطلوب بيش نهادهحل پارادايم عصر خويش راه

توان روشنفكران ديني را به دو گروه، روشنفكران ديني مدرن وروشنفكران ديني سنت تقسيم بندي مي

 به نحوي درصدد گراتقسيم نمود قابل توجه است كه تمامي روشنفكران ديني دغدغه مسائل جديد را دارند و
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عبدالكريم سروش به  ابتدا درصدد معرفيدر . باشند كه نسبت دين را با مسائل جديد مشخص كننداين مي

  .باشيممي گراي سنتدينر ي روشنفكنماينده به عنوان ديني مدرن و سيد حسين نصرعنوان روشنفكر

  دكتر عبدالكريم سروش -۱-۱-۵

باشد وي برخلاف نوگرايي ديني مطرح ميالگوي جديد  عبدالكريم سروش به عنوان روايت پرداز

شريعتي مخالف سرسخت ايدئولوژيك كردن دين است، نقد ايدئولوژي شدن دين در تقابل مستقيم با 

از نظر . هاي شريعتي است كه مهمترين هدفش تبديل دين به مكتب و اسلام به ايدئولوژي بودانديشه

مدرن و ثانياً در ذات خود خردستيز و علم گريز است، سروش، ايدئولوژي اولاً امري است كاملاً دنيوي و 

تعارض اولي با دين كه ذات آن بندگي است، بديهي است، و تعارض امر دوم با نظر كساني كه دين را 

داند وبه ايدئولوژي در اصل مرامنامه انسان معترض است كه خود را خدا مي«. خواهند آشكار استمعقول مي

و خطايي را كه بر قلم صنع رفته است، بي هيچ پرده پوشي ... در پي تغيير آن است تفسير جهان قانع نيست و

اي است كه در داخل آن از نظر وي ايدئولوژي نظام بسته) ۱۲۳،ص۱۳۸۸سروش،(» خواهد تدارك كندمي

سروش ايدئولوژيك كردن . امكان تعقل و عقل وجود ندارد و براي اصلاح آن راهي جز ويران كردنش نيست

داند، اين درحالي است كه او دين را يك هويت آخرت ن را چيزي جز تبديل دين به حرام دنيوي نميدي

ايدئولوژيك كردن دين چيزي جز تبديل دين به مرام « .شماردداند و ازدنيوي بودن بر حذر ميانديش مي

از نظر ) ۱۴۸،ص۱۳۸۳سروش،(. »باشد ايدئولوژي يك مرام دنيوي است و دين مرام دنيوي نيستدنيوي نمي

امكان ) قبض و بسط تئوريك شريعت(باشد و در نظريه تكامل معرفت ديني تراز ايدئولوژي ميوي دين فربه

كند وي با تعقل آزادانه در امر دين، هم دين را با عصر آشنا مي. كندتعقل و تغيير وتحول در دين را فراهم مي

. كندي خاصي رها مياصي يا اسير ماندن درزندان فلسفهو هم آن را از محصور ماندن در مالكيت طايفة خ
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ترين باشد و جدا كردن دين از معرفت ديني را مهموي در پي آشتي دادن سنت و تجدد و ابديت و تغيير مي

توانيم به اصل و گوهر از نظر وي دين امري ثابت است اما ما نمي. داندو بهترين شيوه براي تحقق اين امر مي

كنيم اين شناخت از دين مانند هر شناخت و علم ديگر ما ازدين صرفاً شناختي حاصل مي. يدا كنيمدين راه پ

هاي ما تغيير باشد، حال اگرديگر دانستهها ميبستري است و محدود به زمان و مكان و متأثر از ديگر دانسته

د بپذيريم كه معرفت ديني هم كند و علم و دانش بشر در طول تاريخ تحول و تكامل داشته باشد ناگزير باي

از تغيير معرفت ديني در طول . يابدكه در ارتباط و پيوند با ديگر معارف بستري است، تحول و تكامل مي

اين تغييرها و تحولات نه . زمان نبايد هراس داشت و آن را به حساب تزلزل و تضعيف دين نبايد گذاشت

بر اين اساس براي شناخت و . باشدزديك شدن به آن ميتنها دورشدن از اصل دين نيست، بلكه چه بسا ن

و معارف بشري غافل بود بلكه بايد آگاهانه به  لومبازشناسي اصل دين و تقرب به آن نه تنها نبايد از ديگر ع

  .ها رفت و از آن ها بهره گرفتسراغ آن

شود، جهان جديد جديد تازه و نو نميها و مقتضيات زندگي عصر وي معتقد است كه فهم دين تنها در برخورد با مسأله

كند و لذا عصري شدن دين فقط به كند، بلكه با مباني جديد هم ما را تغذيه ميهاي علمي جديد روبرو نميما را فقط با مسأله

 .ها و معاني عصر هم هستها و معرفتمعناي كل مسائل مستحدثه نيست، بلكه به معناي هماهنگ فهم ديني با ديگر فهم

  )۲۰۰-۱۳۸۷،۱۹۹روش،س(

  :گويدوي در جايي مي

نگرند، يعني رايزني جمعي را اي دنيوي است بايد در آن چنان نگريست كه عقلاي عالم در امور دنيوي ميدين اگر برنامه

در جميع شؤون آن بايد جاري دانست وهمه چيزآن را بايد به دست عقل معيشت سپرد و هيچ چيز آن را تعيين يافته ابدي و 

اي آسماني و تمهيدي براي سعادت اخروي است در آن صورت هيچ دينداري حق ندارد دههايي نبايد پنداشت و اگر دين مائن
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دين را به دنياي ديگران بفروشد و فهم ديني خود را بردة فهم ديگران و موزون با حكومت و سياست و موفقيت دينوي ديگران 

  .)۳۵،ص۱۳۸۷سروش،( .ديني استي ناممكن و غيروژي رسمي ديني امركند، در هر صورت ايدئول

باشد كه معرفت ديني بايد عصري شود و اين نشأت در ديدگاه وي آنچه حائز اهميت است اين مي

وي معتقد است كه معرفت ديني امري بشري است و . گرفته از تمايز موجود ميان دين و معرفت ديني است

يعني منشأبشري ونه وحياني  دارد و رشد تدريجي . باشدمي ها و اوصاف بشري بودن را واجدتمامي نشانه

از نظر وي هيپچ فهمي ازدين . گيرد وبا ديگر فنون معرفت رادادوستد دارديابد، ظن و يقين به آن تعلق ميمي

اي به بيان ديگر در قلمرو معرفت ديني هيچ نكته. هاي بيروني متكي نباشدها وفهموجود ندارد كه به معرفت

عالمان ديني در هر عصر، علم خود از دين را با معارف مقبول . ت كه با معارف بيروني مرتبط نباشدنيس

ي به سراغ رأو  تواند با ذهن خالي و بدون منظرهيچ عالمي نمي. بخشندروزگار خويش تناسب و تلائم مي

  .مطلوب استاين امر نه شدني، و نه . متون ديني برود و به فهم مراد شارع نزديك گردد

  سيدحسين نصر -۵- ۲-۱

ها و رسوم اي عادتسنت براي او مجموعه. سيد حسين نصر، متفكري سنت گرا به معناي خاص است

  :گذشتگان و پيشينيان نيست بلكه

هاي مختلفي معروف به رسولان، پيامبران، به معناي حقايق يا اصولي است داراي منشاء الهي كه از طريق شخصيت

هاي مختلف، اعم از يا ديگر عوامل انتقال، براي ابقاي بشر آشكار شده و با به كارگيري اين اصول در حوزه لوگوس وها  تارهواَ

آن  تحصيل گرايي وعلوم همراه است وابسته معرفت متعالي، همراه با وسائطي برايساختار اجتماعي و حقوقي، هنر، رمز

  )۱۳۵،ص۱۳۸۰نصر،(. شودمعرفت را نيز شامل مي

سنت براي نصر و اين دسته از سنتگران هنوز وجود دارد و هميشه وجود خواهد داشت، چرا كه سرآغاز 

اي متصل به منبع الهي است به همين خاطر است كه اگر مفهوم دين را آسماني دارد وبدون هيچ واسطه
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يري اين دستورات توسط كنيم و به كارگ تر از مجموعه تعاليم و حياتي خداوند براي ابناي بشراندكي گسترده

  .گرددها را هم بدان بيفزاييم، سنت براي نصر همان دين تلقي ميانسان

وي داراي جايگاهي جهاني است و دغدغه . باشدسيد حسين نصر، مصداق روشنفكري سنت گرا مي

از طريق نسبت سنجي مسائل جديد با دين را دارد اما نه از طريق ايدئولوژي كردن دين توسط شريعتي و نه 

تر كردن دين از ايدئولوژي توسط سروش، وي ارجاع دين به حكمت خالده و طرح مسئله وحدت اديان فربه

باشد و ترين مشكل ميدر ديدگاه وي جدا نشدن علم جديد از امر قدسي، مهم. دهدرا مقصد خود قرار مي

پردازند اما معتقداست كه مدرنيته نمياو به نفي مطلق . باشددر تلاش بازگرداندن دنياي جديد به معنويت مي

تفاوت اصلي ميان علوم جديد و علوم قديم در اين واقعيت نهفته است كه در علوم سنتي امر نامقدس و امر 

. كانوني است در حاليكه درعلوم جديد امر نامقدس. اي و امر مقدس كانوني استصرفاً انساني هميشه حاشيه

هاي موجود ترين خصلت و ويژگي تجدد است و بحراناز جهان مهم» داييقداست ز«گرايان معتقدند كه سنت

مسئله بحران محيط زيست، . اندمستقيم از همين ويژگي برخاستهدر جهان امروزي به طور مستقيم و غير

بحران اشتغال، از بين رفتن فضاي خصوصي، منازعات اتمي، همگي از درون اين خصلت دنياي مدرن 

گرايي با مباني مدرنيته مخالفت اساسي سنت. كنندگرايان، تجدد را با استناد به سنت، تخطئه ميسنت. باشد مي

سيد حسين . باشدهاي دنياي مدرن ميدارد و خواهان بازگشت انسان جديد به سنت براي رهايي از بحران

از منظر حكمت خالده وي . داندي خود را نقد علم جديد و احياي معنويت حقيقي ميترين وظيفهنصر، مهم

نگرد و معتقد است كه مدرنيسم، عقل شهودي را از دست داده و به همه چيز از نگاه جزئي به دين مي

علوم جديد معارفي هستند . داندميناشي ازتقابل علوم سنتي و جديد  او تقابل سنت و تجدد را. نگرد مي

علوم سنتي . الطبيعه تغيير ناپذيرنداطشان با مابعدنتي به دليل ارتبدائماً در حال تغيير، در حاليكه علوم س



۱۲ 

 

از نظر نصر علم غربي . باشند نه به عنوان حجابقدسي هستند يعني معرفتي به نام مظهر و مخلوق مي

  :گويدموجب گرديده است كه انسان مدرن امر قدسي را ازدست بدهد وي در اين رابطه مي

تواند راز تعقل چه اندازه ، معناي جديدي را گم كرده است، تا حدي كه ميانسان مدرن در نتيجه از دست دادن امر قدسي

وي اين راز را فراموش كرده كه . خبراستعينيت و استعداد شناخت عيني بيت، وي ازجنبه ذهنيت انساني و قوه معجزه آساس

ذهني و نيز معرفتي گردد  -ت باطنيهي درونش سير كند و جهان خارج را عينيت بخشد تا داراي معرفتواند در عالم لايتنامي

دهد تا حقيقت غايي را در مقام موهبت گرانبهاي عقل به آدمي اعطا شده كه به وي اجازه مي. كه يك نظام تماماً عيني دارد

ي يعن. دريابد» موجود ازلي«جهاني عيني را، در سطح خود، در مقام حقيقتي متمايز و حقيقت غايي را در مقام » موجود متعالي«

  )۶،ص۱۳۸۰نصر، (گيرد هاي ذهنيت آدمي از آن نشئت ميكه تمام پرده» خود عالي«در مقامي 
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  فصل اول

  

نصر، سنت گرايي، مباني و مسائل دخيل در ديدگاه نصر در باب 

  معرفت ديني
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  گرايينصر و سنت -۱

گرفـت كـه يـك قطـب آن را     تـوان در طيفـي در نظـر    جريانات انديشه فلسفي معاصر در ايـران را مـي  

و موضـع مخـالف آنهـا بـا     از ميان آنان كه دفاع از سنت . اندانديشمندان با گرايش سنتي نيرومند تشكيل داده

شايگان نصر، سيد احمد فرويد و داريوش  توان به افرادي چون سيد حسينباشد، ميغرب و تجدد زبانزد مي

خلاف او بـر . هتـي متمـايز از سـايرين اسـت    سين نصر از جاما سيد ح. اشاره كرد) در دوره اول فكري خود(

در تفسير اسلام تنها از چشم انـداز  .تفسير كند ۱كوشد اسلام را با هايدگربرخي چون سيد احمد فرديد كه مي

رو مكتبـي معرفـي   ي ـسيد حسـين نصـر خـود را پ   ) ۲۵، ۱۳۸۵سيد احمد فرديد، (نگرد دانشمندان مسلمان مي

شايسته است كه در اين نوشتار نظـري  . موسوم است ۳»حكمت خالده«يا ۲»ت گرايي سن«كند كه به مكتب  مي

  .به زمينه پيدايش اين جريان فكري داشته باشيم

  هاي پيدايش سنت گراييزمينه -۱-۱

يونان  ترين دوران در تاريخ فكري غرب، دوران اديان قبل از پيدايش فلسفه درگرايان سنتيبه زعم سنت

اما در اثر تضعيف ديـن و خـلاء ناشـي از    . عقل انساني واجد تمام كاركردهاي خويش بود است، در آن زمان

ايي م ـاين دوران، دوران باستان است كه با نام حك. نشيني دين در جامعه فلسفه پاي به عصر وجود نهاد عقب

با ارسـطو  ) آن مصطلحبه معناي غير(۴راسيوناليسم. شودمي چون فيثاغورس، سقراط، افلاطون و ارسطو تداعي

از وران بعدي دوره قـرون وسـطي اسـت كـه     د. زندآغاز گرديد، كه تعامل عقل را به نفع عقل جزئي برهم مي

اواخـر ايـن دوران، تحـولات انسـان شـناختي و جهـان       . يابدقرن ششم ميلادي تا ده قرن پس از آن ادامه مي
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در برخي تقسيم بنديها بـه دو و در برخـي    رسد كهپس از اين دوره، دوره جديد فرا مي. شناختي مهمي است

گرايان براي آن عناصري مشترك قائلند كه آن را به طور كلـي متمـايز از   اما سنت. گرددبه سه دوره تقسيم مي

و ظهـور مـذهب پروتسـتان، در قـرن     » نهضـت اصـلاح دينـي   «در قرن شانزدهم . كندهاي سنتي قبل ميدوره

معـروف كـرد بـه وقـوع     » ۱عصر روشـنگري «ر قرن هجدهم كه آن را به هفدهم انقلاب صنعتي، و تحولاتي د

كند با فلسـفة كلاسـيك و ديـن و    در قرن هفدهم و هجدهم كه با عنوان عصر عقل و انديشه ياد مي. پيوست

افـراط دوره جديـد ديـن    . شد مبارزه صـورت گرفـت  دينداري كه سد راه پيشرفت و تجدد گرايي پنداشته مي

داشت كه از آن جمله جريـان   گرايي وازدايي برخي را به هواخواهي از سنت و مبارزه با تجددزدايي در سنت

هاي اين جريان بـه ويـژه در اروپـا و بـالاخص در فرانسـه قـرن نـوزدهم بـه چشـم          ريشه. گرايي استسنت

  .خورد مي

ريسـم و  لاسكو الف بـا هـاي مخ ـ در اروپـا كاتوليـك  : كندگرايي را چنين روايت ميهاوزن تكوين سنتنگدكتر ل

جنبشي كـه بـراي تصـديق و     ۱۸۷۰درسال . پايه مرجعيت پاپ استوار بودگرايي جانبداري كردند كه برمدرنيسم از نوعي سنت

مذهب كاتوليك بـه رغـم نحـوه    . آغاز شده بود، به آموزه عصمت پايان انجاميد) كليساي كاتوليك(تثبيت دوباره مرجعيت پاپ 

مذهب كاتوليـك  . يت از سنتهاي خاص خود و مرجعيت پاپ، به مخالفت آشكار با مدرنيسم پرداختبياني كه داشت، در حما

بهـا  لليبرالهاي فرانسه درنيمه دوم قرن نوزدهم بر سلطنت ط. فرانسه درقرن نوزدهم به جانبداري از سنت و نيز سلطنت پرداخت

معتقد بودند كه دليل اين ضديت با روحانيـت، شـهرهاي    كاتوليكها. در ضديت با روحانيون وضع كردند يغالب شدند و قوانين

. علوم غريبه عهد باستان بود گرايي كاتوليك به دست دادند كه مبتني برسونرها جايگزيني را براي سنتافرام. باشدفرانسوي مي

هاي علوم غريبـه  پيش بيني مندان به حدسها وآن ها در جامعه فرانسه غالباً به جذب آزاد انديشان و ضد روحانيون و نيز علاقه

شيفتگي به شرق و . هم چنين فرانسه در قرن نوزدهم در عرصه هنر نوعي شيفتگي به هنر شرق را ازخود نشان دادند. پرداختند
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هـاي  ها از سـنت گرديد كه به انتشار شماري از ترجمه ۱اي به انجمن تئوسوفيعلوم غريبه و باستان هم چنين باعث جذب عده

در بستر اين جو . آن ها براي ترويج دين خود مراكزي بين المللي درهند، اروپا و آمريكا تأسيس كردند. بي پرداختغرديني غير

ريـزي  پايـه  ۳و رنرگنـون  ۲راسواميافرهنگي شكل باطني از سنت گرايان در آثار دو نويسنده دانشمند و پرجاذبه، يعني آناندا كو

گنون از يك خانواده مذهبي كاتوليـك  . شناسي دكترا را اخذ نمودو در رشته زمين كوماراسومي متولد سريلانكا بود. شده است

اراسـوامي ازطريـق   آن از اصول اوليـه خالـده ماننـد كو   فرانسوي بود وي نيز علي رغم محكوم كردن تئوسوفي به دليل انحراف 

كواراسوامي و گنون پيروانـي بـراي   . ه بودهاي مهم درباره متافيزيك و وحدت باطني سنتهاي ديني آشنا شدتئوسوفي با انديشه

تـوان بـه   هـا مـي  يك از آنها از نويسندگان و مدافعان با نفوذ سنت گرايي شدند كـه از بـين آن   خود جذب كردند كه بعدها هر

 برداشـتي كـه از اصـطلاح    با توجه به سوء. ن نصر اشاره كردو سيد حسي ۶، مارتين لينگر۵، تيتوس بوركهارت۴تيوف شووانفري

» حكمـت خالـده  «كرد و خود را مـدافع  وجود داشت، رنه گنون از اطلاق دين واژه بر خود پرهيز مي» سنت گرايي«و » سنت«

  ).۲۳۹-۲۳۴لنگهاوزن، با تحليص و تصرف، . (نمودمعرفي مي

  )از فيزيك تا حكمت جاويد(زندگي نامه  -۲-۱

ي صاحب منصب در در خانواده )،م۱۹۳۳هفت آوريل (شمسي  ۱۳۱۲فروردين  ۱۹سيد حسين نصر در 

سـيد حسـين از جانـب مـادري     . همانند پدرش، طبيب دربار بوده است... پدر او سيد ولي ا. تهران به دنيا آمد

نصر تحصيلات مقدماتي را مدرسـه . اندياكان وي نيز عموماً صوفيان بودهنوري بود و ن... ي شيخ فضل انواده

هـاي آموزشـي رايـج درايـران، در منـزل معلمـي       نـار تحصـيل دوره  در ك. اي نزديك منزل مسكوني گذرانيـد 

او گاه ساعت. گرفتداد و از محضر پدر در مسائل اسلامي ايران درس ميخصوصي به وي فرانسه درس مي

هاي متمادي را در خانه به مطالعه موضوعات كلامي و فلسفي و مباحثه با پدر و دوستانش كه به آنجـا تـردد   
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هـا، بنيـاد تعـاليم مقـدماتي او را تشـكيل داد و از وجـوه       همان مطالعـات و بحـث  . دادميداشتند، اختصاص 

. سـالگي ادامـه يافـت    ۱۲اين وضعيت تـا  . مختلف، آهنگ و مسير رشد و الگوهاي فكري او را مشخص كرد

جـايزه  ها برنـده  آموز كليه كلاسدانش به عنوان برترين ۱۹۵۰وي درسال . سالگي به آمريكا رفت ۱۲نصر در 

) M.I.T(سيد حسين نصر براي ادامه تحصيل دانشگاهي، انستيتو تكنولـوژي ماساچوسـت   . گرديد ۱ويكليف

پي ببرد، رشـته فيزيـك    كم در سطح واقعيات ماديهدف كه به كنه ماهيات اشياء دست وي با اين. را برگزيد

كـرد  يان سـال اول احسـاس مـي   گرچه نصر دانشجوي ممتاز كلاس شناخته شد، با اين حال در پا. را برگزيد

فضاي سخت و طاقت فرساي پوزيتويسيم در مؤسسه، تحمل ناپذير است و مضافاً به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     

توانـد او را بـه   مـي  از اين رو در اين كه رشتة فيزيـك . هاي فلسفي او بي پاسخ مانده استبسياري از پرسش

كـاملاً  ا در ادامه تحصيل در رشته فيزيك اين امر او ر. درك واقعيات فيزيكي برساند دچار ترديدي جدي شد

مردد ساخت، به ويژه پس ازاين كه از فيلسوف برجستة انگلستان برتراند راسل در طي مباحثه جمع كـوچكي  

فيزيـك بـه خـودي خـود بـا ماهيـت واقعيـات فيزيكـي         «شنيد كه M.I.T از دانشجويان پس از سخنراني در

با شنيدن اين سخن، ترديـد او در  » پردازدرها و بنيادهاي رياضي مربوط بدان ميسروكار ندارد، بلكه به ساختا

در سال دوم تحصيلي، ضـربه روحـي ناشـي از عـدم ارضـاي او از علـم       . باب علم فيزيك به يقين مبدل شد

. فيزيك، در كنار فضاي طاقت فرساي علمي گروه، سبب بروز بحران روحي و فكري عظيمـي در وي گرديـد  

از قبيـل   -بيني اورا ولي بعضي از اركان و مباني جهانين بحران به عدم اعتقادش به خداوند نينجاميد، گرچه اي

متزلزل كرد واو آماده شد كه از تحصـيل فيزيـك    -درك معناي حيات، اهميت معرفت و ابزارهاي فهم حقايق

تقيـدات  ترك كند، اما در آن مؤسسه آموزشي صرف نظر كرده، ايالات متحده را به مقصد جستجوي حقيقت 

اش را بـه فيزيـك از   سيد حسين در عين حال كه دلبسـتگي . هاي پدر، مانع اين كار گرديدو پيروي از توصيه
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 ۱۳۳۲اي درخشان در رشـتة فيزيـك و رياضـيات در سـال     باقي ماند و با كارنامه M.I.Tدست داده بود، در 

هاي بنيادين وي او را ترغيـب بـه   پاسخ دادن به پرسشنااميدي قبلي نصر از فيزيك در . فارغ التحصيل گرديد

هـاي مختلـف در ايـن    اي را در علوم انساني آغاز كرد و در سالرشته تحصيلي ديگر كرد، لذا مطالعه گسترده

تاريخ نگار علوم وفيلسوف شهر اسپانيا حاضر گرديد و تحت تعليم  ۱هاي استاد سانتيلانارشته بويژه در كلاس

عرفـاني   پـر رمـز  اي را در حكمت يونان قديم، فلسفه قرون وسـطاي اروپـا، كتـاب    طالعه جديو ارشاد او، م

استاد مزبور براي نخسـتين بـار سـيد    . كمدي الهي دانته، تعاليم هندوئيسم و نقد انديشه غرب در پيش گرفت

آثـار  . آشنا كردگراي غرب در قرون معاصر يعني رنه گنون حسين را با آثار يكي از مهمترين نويسندگان سنت

از ديگـر توفيقـات او   . گرايانه هنر تأثيري قاطع داشـت ارچوب و مباني عقلاني ديدگاه سنتگنون در تعيين چ

كتابخانـه  . در اين دوره، دسترسي به كتابخانه كواراسوامي متخصص تاريخ هنرو فيلسوف برجسته سيلاني بود

اسرجهان در برداشت وبراي اولـين بـار ايـن كتابخانـه     هاي فلسفه قديم از سراي كم نظير در زمينهاو مجموعه

تيوف شـووان،  آشنا كرد، نويسندگان از قبيل فريگرايي غرب سيد حسين نصر را با آثار ديگر نويسندگان سنت

تيتوس بوركهارت، ماركوپاليس و مارتين لينگر و ديگر كساني كه به انديشه و روحيات معنوي او اثري عميـق  

ازطريـق  ) ان خـرد جـاود (به گفته دكتر نصر، كشف فلسفه سـنتي و حكمـت خالـده    . ردندو ديرپاي باقي گذا

هاي بحران درونيش را فرو نشانيده و آرامشي رساند كه تاكنون همـراه او مانـده   ارهمطالعه آثار آن بزرگان، شر

رفـت  نصر از آن پس به وجود حقيقت مطلق اطمينان يافت و معتقد شـد كـه آن حقيقـت از طريـق مع    . است

از زمـان عشـق دوران كـودكيش بـه كسـب      . دريـافتني اسـت  اشراقي هدايت شده از جانب وحي،  عقلاني و

م خـود را  ز آن مرحله سرنوشت ساز، به شدت ه ـتر و والاتر به او بازگشت و بعد امعرفت در سطحي عميق

و فراگيـري  ) ۱۳۳۷(ولي با وجود اين، بعدها پـس از بازگشـت بـه وطـن     . معروف آثار سنت گرايان گردانيد
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نصـر در سـال   . فلسفه اسلامي در حضور استادان سنتي ايران، به آثار فلسفي به زبان عربـي تسـلط پيـدا كـرد    

سالگي با  ۲۵ه پايان رسانيد و درسن شناسي و ژئوفيزيك مقطع كارشناسي ارشد را بهاي زميندر رشته ۱۳۳۵

هاي تاريخ علم و فلسفه فارغ التحصيل شد و پس از آن بـه تكميـل   هاروارد در رشتهدرجه دكتري از دانشگاه

را  ۱رساله دكتري او مفهوم طبيعت در انديشـه اسـلامي  . نخستين كتابش علم و تمدن در اسلام همت گماشت

دكتـر  . منتشر كـرد  ۲هاي كيهان شناسي اسلامياي به آموزهعنوان مقدمه ، با۱۹۶۳در دانشگاه هاروارد در سال 

، مرتبه دانشياري فلسـفه و تـاريخ علـوم در دانشـكده ادبيـات و      ۱۳۳۷نصر پس از بازگشت به ايران در سال 

ترين عضو هيـأت علمـي بـود كـه     وي پنج سال بعد جوان. علوم انساني دانشگاه تهران تدريس را شروع كرد

دكتر نصر از اين موقعيت و مرتبه ممتاز علمـي اسـتفاده كـرد تـا تحـولاتي      . ستادي كامل را احراز كردمرتبه ا

هاي درسـي  چون برنامه. هاي آموزشي فلسفه دانشگاه تهران ايجاد كندبنيادين در جهت تقويت و رشد برنامه

لـذا حركـت   . نشگاههاي فرانسه بـود ها، كاملاً متأثر و تحت نفوذ فرهنگ دااين دانشگاه نيزمانند ديگر دانشگاه

. مهمي را در تعليم فلسفه اسلامي از نگاه خود فيلسوفان مسلمان و ازمنظر خود فلسـفه اسـلامي شـروع كـرد    

هاي فكري را از نگاه خود مطالعه و بررسـي  ها وسنتكرد تا ديگر فلسفهوي دانشجويان ايراني را تشويق مي

توانـد سـنت فكـري فـرهنگيش را فهـم كنـد و ارزش آن را       نمي كند و مدعي بود كه هيچ كس جز خود فرد

مسئوليت رياست دانشكده ادبيات و براي مدتي سمت معاونـت دانشـگاه    ۱۳۵۱تا  ۱۳۴۷نصر از سال . دريابد

صـنعتي  (با حكم شاه به رياست دانشگاه صـنعتي آريـا مهـر     ۱۳۵۱وي در سال . تهران را برعهده داشته است

 ـ. ديدمنصوب گر) شريف امروز . ودآن دانشگاه در آن زمان پيشتاز و سرآمد دانشگاههاي علمي صنعتي ايران ب

هـاي  امـا بـا ريشـه    M.I.Tبه نصر دستور داد تا آن دانشگاه را بر حسب الگوي  شاه در مقام پشتيبان دانشگاه
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ه علـوم انسـاني را   هاي پرمايدر نتيجه نصر با تأكيد بر فلسفه اسلامي، برنامه. عميق فرهنگ ايراني توسعه دهد

مأمور كرد تا بـا حمايـت    ۱۳۵۲ملكه ايران دكتر نصر را در سال . در زمينه انديشه و فرهنگ اسلامي بنياد نهاد

، انجمـن فلسـفي   )۱۳۵۳درسـال  (در پـي آن دسـتور،   . او مركزي براي مطالعه و آموزش فلسفه تأسيس كنـد 

مـدت كوتـاهي بـه يكـي از مهمتـرين و      تأسـيس و در ظـرف   ) انجمن حكمت و فلسفه كنـوني (شاهنشاهي 

تـرين  دكتـر نصـر توانسـت غنـي    . پوياترين مراكز پژوهشي و آموزشي فلسفه در عالم اسـلامي مبـدل گرديـد   

هـانري كـربن و    تـرين محققـان از قبيـل   برجسـته كند و بعضي از كتابخانه تخصصي فلسفه را در ايران ايجاد 

جنبه ديگر بسيار مهـم فعاليـت فكـري    . در آنجا گرد آورد شرق و غرب عالم ازتوشيهيكو وايزوستووغيره را 

نصر پس از بازگشت به ايران اين بود كه به شيوه قدما و به صورت حضوري در محضر استادان سنتي فلسفه 

اي سـه روز در مدرسـه   لذا به مدت بيسـت سـال، هفتـه   . اسلامي زانو زند تا فلسفه اسلامي را از نو فرا گيرد

بـا وقـوع    ۱۳۵۷نصـر در سـال   . كـرد ذ ميستادان در تهران، قم و قزوين تلمازل خصوصي اسپهسالار و در من

اش اش به ايالات متحده بازگشت تا مجدداً موقعيت دانشگاهي و حيات علميانقلاب اسلامي در كنار خانواده

گـرا و  انديشمندي سـنت ي آمريكا به عنوان درنيجه فعاليتهاي فوق دكتر نصر در محافل دانشگاه. را حفظ كند

مصـروف ايـن    هاي اوهاي فكري و نوشتهدر واقع بسياري از كوشش. شارح و طرفدار حكمت خالده گرديد

بخـش مهـم ديگـري از    . هاي اديان تطبيقي، فلسفه و گفتگوهاي دينـي شـده اسـت   محور فكري مهم و زمينه

 ۱۹۸۴هدف اين بنيـاد كـه در سـال   . استسي در بنياد مطالعات سنتي . يفعاليتهاي فكري نصر در واشنگتن د

بنيـاد مـذكور،   . هـاي سـنتي اسـت   تحت نظارت شورايي به رياست نصر تأسيس شده، ترويج و اشاعه انديشه

، بـا  ۱۸-۵ب، ۱۳۸۲نصـر،  . (نويسـند گرا ميناشر مجله صوفيا است كه عمدتاً مقالات آن را انديشمندان سنت

  ) تخليص


